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    مطالعات  ملي موسيقي  ايراني    

  ، پيش درآمدي  بر همبستگي  و يگانگي  ملي  موسيقي  ايراني
  بهمن  كاظمي 

طنين انداز مي كند و ضرباهنگ       ها  ، سرود همدلي  و همبستگي  را در ضمير انسان         نواي  شورانگيز موسيقي  كه  بي تاب  و پرخروش      
آن  دارد كه  نداي  يكدلي  سر دهد و آحاد ملت  از تمام  اقوام  و                 مي خواند، ياراي     وحدت  و الفت  فرا     آمده  را به    هاي  گردهم    ، دل آن

 .دعوت  كند اتحاد و يكپارچگي  ها را به  گروه

يقايي  با  تبيين  رابطة  عنصر موس      ، با هدف  كشف  تأثير موسيقي  در ايجاد يگانگي  ميان  اقوام  و             كاوش  در بستر موسيقي  ايراني     
 ، همچنين  بررسي    اصيل  در تاريخ  و جغرافياي  اين  مرز و بوم           ، اجتماعي  و مذهبي  كشورمان  و تعيين  جايگاه  اين  هنر         عناصر فرهنگي 

ر اين    ، از جمله  مباحثي  است  كه  د      هاي  اجتماعي  سدة  گذشته    نقش  آن  در شكل گيري  حركت      جامعه شناختي  عنصر موسيقي  ايراني  و    
  .ها پرداخته  شده  است  بدان مقاله
 

نقض    مؤمنان  گويند آثار بهشت      حلق   مي سرايندش  به طنبور و به      هاي  چرخ  است  اينكه  خلق       بانگ  چرخش 

  .گردانيد هر آواز زشت  ما همه  اجزاي  آدم  بوده ايم  در بهشت  آن  نغمه ها بشنوده ايم
 » مولوي  « 

 ، دامنه  و گستردگي  بستر هنر، هر       وسعت  در اين  مورد    چه    ، اگر يل  بيان  كنندة  نوعي  حضور بشر در جهان  است         هر اثر هنري  اص   
 اما هر جا كه  هنر چيزي  بالاتر از لطيفه  و يا جلوه اي  از ديوانگي  باشد، سخنان  معتبري گونه  قضاوت  قاطع  و جامع  را مشكل  مي سازد،

 مخاطبانش  ارايه  مي دهد، در مجموع  مي توان         به  اثر هنري  هميشه  بيش  از يك  معني  را          با وجود اينكه  هر   .  ي گويد دربارة  واقعيت  م  
 1 ."بهترين  مربي  روح  بشر است    بشريت  و  هنر زبان  مادري  كل" : گفت

 ،  ، اعمال  قدرت  بر طبيعتاعمال  قدرت  است    ، كنندة  آن  ويژة  تعيين     ، كار از آنجا كه  هنر محصول  كار و تلاش  آگاهانة  انسان  است          
  هنر، راهي  درست  در جهت  افزايش  قدرت  و پرمحتوا كردن  زندگي  خود بر مي گزيند و                بشر با آفريدن   .  بر واقعيت  و بر جمع  انساني     

 ، فقط  خلق  شدن  آن      آمدن  يك  ارزش  هنري      وجود  ي  به برا.   فرآورده اي  جمعي  ارتقاء مي يابد     سرانجام  هنر از فرآورده اي  فردي  به      
 ، هنر، نبوغ  يك  ملت      سرانجام.  فردي  باقي  بماند، مثل  آن  است  كه  اصلاً وجود ندارد            ، بلكه  بايد تعميم  يابد، اثر هنري  كه        كافي  نيست 

 . ملي  وظيفة  مهمي  بر عهده  دارد  ، هنردر نتيجه  در عرصة  جهاني قوم  را بيان  مي كند، نه  نتيجة  كوشش  و تلاش  يك  فرد را؛  يا يك

ها را   خود خاصيت  متحد ساختن  و ترقي  انسان  ، هنر در ذات ، اشتراك  احساسات  استنياز همبستگي  و وحدت  نظر اجتماعي پيش
 .  ديگران  منتقل  مي كنيم    م  و با هنر، احساس  خود را به        با ديگران  در ميان  مي گذاري        ، افكار خويش  را   ما با كلمات  .  به همراه  دارد 

مي گردد و گوينده  در همبستگي  با شنونده           گفتن  با شنيدن  آغاز    .   ، از اين  ويژگي  مستثني  نيست     نيز به عنوان  تنها هنر شنيداري      موسيقي 
 ، براي  شناختن  ...)نمي سازد، نمي نويسد، نمي نوازد و   (د   ؛ هنرمند براي  خود نمي گوي     است  ديگري  ادامة  پس  هريك  .  هست  مي شود 

هنرمند در بيانش  نوعي  تبعيت  را مي پذيرد،         تصديق  دارد و تصديق  خود، از غير خود برمي خيزد،            خود مي گويد و شناختن  نياز به      
 2).هنر در خلاء شكل  نمي گيرد( ، معلق  استديگران  وجود دارد و خارج  از آنها   ، زيرا كه  او فقط  در جمع تبعيت  از همبستگي

 " سادگي" ،  عمده ترين  ويژگي  زيبايي3 "  است زيبايي  متمايل هنر واقعي  از تجمل  بيزار و به " : همان طور كه  تولستوي  معتقد است
 . همبستگي  اجتماعي  را مهيا مي سازد  ، پذيرش  و ، تحمل ، سازشاست  و سادگي

 است  و در قالب  شكل  و محتوي  با تمدن  و             انند ساير دستاوردهاي  اجتماعي  بشر، داراي  دو بعد مادي  و معنوي           موسيقي  نيز م  
 ، محتواي  هنر نيز با     از تغييرات  زمان  و مكان  است  و با تمدن  هر عصر مرتبط  است                ، متأثر شكل  اراية  اثر هنري   .  فرهنگ  ارتباط  دارد  
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بر يكديگر تأثيراتي  چندجانبه  و      )مادي  و معنوي  (اين  دو بعد    .   مذهب  و فرهنگ  رايج  هر دوره  سروكار دارد          ، ، سنن رسوم   ،آداب
 . مختلف  دارند

چنانكه  .   اراية  اثر هنري  فراهم  مي آورد        ، بستري  مناسب  براي    هاي  اقتصادي  جامعه   تجربه  مشخص  شده  است  كه  پيشرفت        به 
 و نيز اين  هنر از نخستين  صنايعي      ...  صنايعي  است  كه  در اجتماع  و عمران  پديد مي آيد           موسيقي  از آخرين    " ؛   است ابن خلدون  معتقد 

 4 ." مي شود   است  كه  در هنگام  ويراني  و سير قهقرايي  يك  اجتماع  از آن  رخت  برمي بندد و زايل

 قتصاد علم  ثروت  است  نه                    ا    " ؛     ويل  دورانت  از ديدگاهي  فلسفي  معتقد است                          

  فراواني  كالا دست             ، جامعه  به         ، با پيشرفت  صنعتي  و اقتصادي                         "دانش  آسايش          

 5.مي يابد، اما چيزي  كه  انگيزه هاي  انساني  را برمي انگيزد، فراواني  زندگي  است  نه  فراواني كالا

را نمايان    )   زبان  واحد ملت  يا قومي  معين  بودن        در حكم ( مفهوم  ملي  بودن       ، چون  بخواهد   ، از جمله  قطعه اي  موسيقي    هر اثر هنري  
  ، مذهب  و فرهنگ  ملي  را به همراه  داشته  باشد و جزئي  از             ، سنت و عناصري  از تاريخ     هاي  خاك   سازد، بايد در درون  خود ويژگي     

 .اركان  مادي  و معنوي  سرزمين  و مردمي  محسوب  شود

 :غرافيا و موسيقي  ملي   ج- ١
نخستين  تأثير  .  هاي  ديگر را با شدت  وضعفي  متفاوت  به همراه  دارد           تنوع  در ساخت   )  به عنوان  ساختي  مادي  (تنوع  در جغرافيا    

.  مي پردازند   و عمل   برنامه ريزي   ، به  مردمان  بر اساس  محيط  جغرافيايي    .  ها جلوه گر مي شود    انسان  محيط  جغرافيايي  در رفتار انعكاسي    
 ،  ، چهرة  پوشيده  از يخ  و برف  محيط         در مناطق  قطبي جنوب  يا شمال     .  اين  اعمال  انعكاسي  مي توانند آگاهانه  يا ناخودآگاه  باشند         

. مي دهد   قرار  هايي  كه  محيط  آنها را در دسترس       استفاده  از خانه هاي  يخي  و خوراكي     :  مي كند  هاي  خاص  خود را تحميل      محدوديت
 ، اگر محيط  سخاوتمند، بيشه اي  از درختان  گردو، توت.( جهان  معرفي  شود   ، به در چنين  محيطي  بسيار بعيد است  كه  موسيقداني  بزرگ        

 ).  ندارد، زمينه  براي  رشد استعداد سازندگان  ساز و نوازندگان  ساز فراهم  نمي آيد مردمان  ارزاني و شمشاد را به 

هاي  تكنولوژيك  در زمان  ما،      مگو اگرچه  پيشرفت  نجا كه  آب  نيست  ز دريا سخن  مگوآنجا كه  خواب  نيست  ز رؤيا سخن                 آ
 ، اهميت  خود را حفظ        ، در عرصه هايي   ، اما هنوز هم  جغرافياي  محيط       كاهش  داده   تأثير محيط  جغرافيايي  بر زندگي  انسان  را        

  . كرده است

وسيع  كه  روزگاري  پنج  درياي  بزرگ  جهان  را          كشوري  .  اهميت  در اين  ميان  وضعيت  جغرافيايي  سرزمين  ايران  است         نكته  حائز   
  سرزميني  چهار فصل  با نيك      ":   ، نقشي  از اين  تنوع  جغرافيايي  را به همراه  دارد         همچنان  تحت  سيطرة  خود داشته  است  و اكنون  نيز        

 . "  مردماني  يكرنگ

 ، هنوز هم  براي  دانشمندان  و پژوهشگران         انساني  محيط  جغرافيايي  با تأثيرات  مستقيم  در گونه هاي  جانوري  و گياهي  و رفتارهاي             
ا را  ه  سنگ  ها و فرسايش  تدريجي  كه  گاه      هاي  طبيعي  از سنگ     ، استواري  ستون  در كوهستان  .   است  علوم  طبيعي  و انساني  جالب  توجه     

وجود بناهاي  سترگ  معماري  و آثاري  از اين            كوهستان  به    به صورت  اشيا و اشباح  نمايان  مي سازد، تا حدودي  نياز افراد ساكن  در            
ي  در موارد   چشم  مي خورد، مگر    ها كمتر اثري  از شاهكارهاي  معماري  به         اساس  معمولاً در كوهستان     بر اين .  قبيل  را مرتفع  مي سازد   

حال  آنكه   .  از جمله  وجود قلعه هاي  جنگي  كه  اين  آثار معمولاً در دوران  خود بيشترخصلتي  ضرور و مورد مصرف  روزانه  داشته اند                   
   موطن  و بازگشت  به     كوهستان    ، با سفر به   فرد كويري .  افرادي  كه  در كوير ساكن  هستند، جنبه اي  متفاوت  دارد          برداشت  ذهني  و درك    

 ،  " جبران  نقص   در طبيعت        ":  كارويژه هاي  هنر روي  مي آورد      يكي  از   آنگاه  به .  هاي  طبيعي  را حس  مي كند     خود، خلاء شكوه  ستون   
 او همگون     تلاش.   ، ولي  در عين  حال  لطيف  و هنري  برپا مي دارد           هايي  عظيم  معماري  مي پردازد، ستون     آفريدن  شاهكارهاي    و به 
 كارويژة  ديگر هنر، يعني  اتحاد،  محيط  است  كه  در واقع  به  ، يا سعي  در همانندسازي  اين  دوتن  محيط  كويري  و محيط  كوهستانيساخ
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منصة  ظهور    به " مقصود هنر كه  بازسازي  طبيعت  و زندگي  است             " ترتيب  سرانجام      اين به.  مي دهد  همبستگي  و همگوني  شكل    
 6. مي رسد

در مناطق  غربي  و     .   بسيار چشمگير است     ، در شكل  و اراية  موسيقي  اقوام  مختلف  ايران          أثيرات  جغرافيا و محيط  جغرافيايي     ت
  دوست    ، اوضاع  جغرافيايي  افراد منطقه  را سلحشور، با روحيه اي  حماسه         هاي  كبيركوه  ومنطقة  لرستان    جنوب غربي  ايران  در كوهستان   

 " انتخاب  دستگاه       ، منجر به   مورد علاقه شان   در انتخاب  گام  موسيقيايي    )  شكوه  و عظمت  قومي   (اين  روحية  خاص      .   است  بار آورده 
 گام  ماهور ايران زمين  .  ( است  و از شكوه  و عظمتي  در خور قوم  ايراني  سخن  مي گويد               مي گردد كه  داراي  حالتي  حماسي     "ماهور  

كشورها كه  جلوه اي  از شكوه  و عظمت  و           ، سرود ملي    گام  تقريباً در همة  جهان  شناخته  است        اين .   غربي  است   ماژور  منطبق  بر گام   
  ، ، تفنگ  ، در بردارندة  واژگاني  چون  جنگ     اشعار و ترانه هاي  اين  منطقه    .)   ساخته  مي شود    ، به طور معمول  در اين  گام     هاست اقتدار ملت 
گونه اي  كه  در وصف  يار   اشعار عاشقانه  و غزل  حتي .  ، شرح  حماسه هاي  منطقه  و سردارانشان  است ، كوه  و مظاهر طبيعيشكار، اسب

 ، با  اقوام   بظاهر براي  دزديدن  يار از قبيلة  مجاور را ندا مي دهد؛ اين  نوع  سروده ها در ميان  ساير                   ، راهبردهايي  سروده  شده  قو معشو 
 اين  شيوه     نمايشي  از شجاعت  فردي  است  كه  به          ، بلكه  بيشتر  ها وجود دارد، ولي  معني  واقعي  آنها دزديدن  يار نيست            تفاوت  انواع

 7.ستوده  مي شود

 هوا در حد    منطقة  سرسبزي  كه  معمولاً رطوبت        ، ، در مناطق  شمالي  ايران  قابل  مشاهده  است       نقطة  مقابل  چنين  موقعيت  جغرافيايي    
  ، آواز لطيف  و عاشقانة    بر اين  اساس  نغمة  انتخابي  اين  قوم      .  بند عصبيت  محيطي  مي شود     اشباع  است  و باعث  رهايي  افراد از قيد و         

 ، طرف   ، گل  ؛ بهار پيام آور مضاميني  از قبيل      ، اشعار ترانه ها،  مناسب  با چنين  روحياتي    .   است "شور" و نغماتي  از دستگاه       " دشتي" 
  ، همراه  با حالتي  عاطفي     غربي  " گام  مينور هارمونيك    " اين  موسيقي  تا حدودي  منطبق  بر         نوع  بيان .   ، خم  گيسوي  نگار مي باشند    چمن

 ، طي    آرامش  ، لطافت  و  اين  شادابي   همراه  با .  و عاشقانه  است  كه  جلوه هايي  از روحيات  خاص  اين  مردم  را به نمايش  مي گذارد               
ها و حوادث      اين  اقوام  از وحدت  و يكپارچگي  سرزمين  ايران  در مقابل  هجوم             ، همواره  شاهد حمايت  و جانبداري     هاي  تاريخي  دوران

  . بوده ايم گوناگون

  ، خوان  گسترده اي  از نغمات  را                        موسيقي  ملي  ايران  نيز به حكم  وحدت  درونيش                           

  فراخور روحيات  و نيازهايش  از آن                        فراهم  آورده  تا هر قوم  به                        براي  اقوام  مختلف       

 هاي  موسيقي  ملي            ، هر چند تنوع  گام  و ملودي  در دستگاه                                  به عبارتي.  بهره مند گردد    

 را پي ريزي  كرده اند     ها، پيكرة  موسيقيي   دستگاه   ، ليكن  مجموعة  اين  نغمات  و      ، مانند ماهور، شور و چهارگاه  حائز اهميت  است        ايران
تشكيل    كه  مجموعة  اقوام  مستقر در سرزمين  ما اجزاي  كشور يكپارچة  ايران  را               همان طور  كه  موسيقي  ملي  ايران  ناميده  مي شود،      

 . مي دهند

ادي  فطري  و غريزي      اتح  مواقع  ضرور به     ، اقوام  مختلف  به صورتي  خودجوش  و در       هاي  مختلف  تاريخي   اگرچه  در طي  دوران   
 ،  فرهنگ  اقوام  ، شايسته  است  در جهت  شناساييهاي  تكنولوژيك  در عرصه هاي  مختلف پيشرفت  به   روي  آورده اند، اما امروزه  با توجه     

  .يكپارچگي  اقوام  ايران  زمين  اقدام  كنيم  ، هنري  در جهت  تحكيم  وحدت  و برگزاري  جشنواره هايي  فرهنگي به

 : تاريخ  ملي  ـ موسيقي  ملي  - ٢
 جنگ  پادشاهان  و     صفحات  آن  را تنها به       ، شرح  اختراعات  بزرگ  و افكار نو ندانيم  و         اگر تاريخ  را تحقيق  حال  جامعه اي  فعال       

 قانون  ":  ت  كه  به گفته  ولتر   شرح  اوصافي  دروغين  از كساني  اس      !  خواهيم  داشت    ، آنچه  در پيش  چشم     شرح  حال  آنها منحصر كنيم    
 چند غازي  بر جهان  حكومت  مي كنند، از ادارة  زن  و فرزند و اهل خانة  خود ناتوان اند ولي  از وضع                    اق هستند كه  بر روي  اور      گذاراني 

 8." مي برند لذت سخت  قوانين  بر مردم  جهان 
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آثار هنري     كه  يك  جامعة  دلمرده  جز به        همان طور   زوال  را نمايان  مي سازد،     ، اين  اگر جامعه اي  در حال  زوال  باشد، هنر راستين        
 ، اين   صادقانه  موسيقي  در كشور ما   .   محتواهاي  هنري  در هر دوران  شكل  خاص  خود را مي طلبد           بنابراين.  دلمرده  جواز عبور نمي دهد   
 بيانگر اين    " رديف  و هفت  دستگاه       "شكل  امروزي       تا " مقام    "ه  به صورت    هاي  ارايه  از گذشت    شكل .  تغييرات  را نشان  داده  است    

 همه  چيز    رشته هاي  انسجام  معنوي ِ جامعه  از هم  گسسته  باشد، هنر اگر چنان  رفتار كند كه  گويي                واقعيت  است  كه  در هر برهه اي  كه       
زندگي  در جامعه اي  اسير قيد و بندهاي  سليقه اي            اگر حدود قلمروي   .  يرد ، در حضيض  قرار مي گ     از سامان  كامل  برخوردار است     

تبليغي     ، يعني  هنر دروغين  و    هاي  زينتي   شود، آنگاه  قلمرو هنر از عرصة  واقعيت  به دنياي  نقش           ، كاذب  و پوشالي  واقع    خارج  از منطق  
 9همراه  ندارد ها را به  يگانگي  انسان  راستين  هنر يعني  پيغام تنزل  خواهد كرد، دنيايي  كه  توانايي  نگهداري  رسالت 

 هنرمند درك  مردم  از هنر خود را تنزل            در گذشته  بين  هنر، هنرمند و تودة  مردم  فاصله اي  وجود داشت  تا بدان  حد كه  حتي                  
  ، اين  فاصله  آنچه  مسلم  است  اينكه    .  ديدة  اشراف  مي نگريست     مي دانست  و هنرمند را به       مي شمرد و توده  نيز هنر را پديده اي  اشرافي       

 و بي نياز از حمايت  درباريان  مي بيند و تودة            ، هنرمند خود را برخاسته  از تودة  مردم       با سپري  شدن  زمان   .   امروز به نظر كمتر مي نمايد   
دربار و     از  كه   ، موسيقيدان  عهد قاجار است      ، درويش خان  هنرمندان   اين  نوع  قمصدا.  مي دانند  مردم  نيز هنر و هنرمند را از آن  خود         

 اين  ترتيب  هنرمند از برج        به.  موسيقي  را به وجود آورد     پس  از آن  وي  اولين  كلاس  آزاد       .  مردم  پيوست   موسيقي  درباري  جدا شد و به      
براي  انسان      نقطه اي  مي نگرند كه  هنر      براي  تفننّ  بيرون  جسته  و هر دو به         و توده  نيز از مرداب  هنر       دروغين  هنر براي  هنر فرود آمده     

 وسليقة  زمان  يا عوامل  تنش  در اجتماعات  كهن  از بين  رفته  و             ق واسطة  ذو   بخش  زيادي  از هنر و موسيقي  باستان  ما به         .  مدنظر است 
گمگشتة  خود در بطن       دنبال  ريتم     ؛ ملودي هايي  كه  به    لي  ايران  متجلي  است   هاي  تاريخي  در موسيقي  م     نشانه هاي  گسست  وشكست  

  ، آينه اي  تمام   رديف  موسيقي  ايراني  .   مضمون  روايتي  را در بردارند       ، نجواكنان  در جستجويند و اسامي  گوشه هايي  كه  هر يك          تاريخ
 بالاترين    بوده  تا خود را به      آرامي  در حركت     آوازشان  از نغمه اي  آهسته  و بم  به       نما از تلاش  ملتي است  كه  تكاملشان  همواره  چون           

شروعي  نو كه  كيفيتي     .  سقوط  مانند، به جاي  اوليه  و نقطة  شروع  بازگردد          ،برساند و سپس  با فرودي     )  دوران(درجة  ممكن  در آن  گام       
  10.جديد و متفاوت دارد

 ، شهرها و مناطقي  كه       ما رسيده  و باعث  شده      به   ، ميراثي  گرانبها از تلاشي  تاريخي  است  كه  اكنون         قي  سنتي وجود رديف  در موسي   
 هنوز هم  كيفيت  و كميت    )  ناحية  قفقاز و ديگر شهرهاي  جدا شدة  ايران  در دوران  قاجار            چون (بيش  از يك  قرن  از ما جدا افتاده اند         

اجرا درآورند، آنجا     را به  ...  بيات  كرد، ماهور و     شيراز،   بيات  هاي  ، مقام  حفظ  كنند و با حسرت  و افسوسي  خاص         موسيقي  ملي  ما را   
  . است  ، بلكه  چون  مأمن  و پناهگاهي ، موسيقي  ديگر تنها يك  هنر نيستروزي  است هر  رنجشان كه  مردم  درد و

 يخي  نشان  از گذشته اي  دارد كه                         ، حجاز و س              ق ، عرا    اسامي  گوشه هايي  همچون         

 ها وحدت       هاي  اين  سرزمين  دامنة  گسترده تري  داشت  و طي  اين  سال                                          وحدت  انسان    

  :  ، شعر و هنر اين  سرزمين  به طور آشكار و پنهان  بيان  شده استگمشده  در قالب  موسيقي

 " شده  پنهانم  آرزوست  خواندن  به اوج  بر سر بازارهاي  شهرآن  نغمة  به جان " 

  : ـ موسيقي  ملي  و يگانگي  فلسفي ٣
 ، در ارتباط    شكل  و محتواي  يك  پديده       ، آنگاه  موسيقي  و فلسفه  بسان       بدانيم " جستجوي  وحدت     " يك  معني      اگر فلسفه  را به   

 دربارة  وحدت  دروني  در     11".رحلة  عالي  موسيقي  است       فلسفه  م  "فيثاغورث      اعتقاد  چنانكه  به .  تنگاتنگ  با يكديگر قرار مي گيرند    
 مشابهي  بيان  كرده اند؛ مولانا از       هاي  متفاوت  و گاه  حتي  متضاد، تقريباً نظرات          بسياري  از انديشمندان  و فلاسفه  با ديدگاه         موسيقي

 ، در ارتباط  با عالم  ماورايي  و جدا شدن          ب  مثنوي  بشنو از ني    موسيقي  را در قال      ،ديدگاه  عارفانه  آميخته  با تصوف  ايراني  و اسلامي       
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مي نامد و نيچه  با نگرشي  واقعگرايانه         " فريادِ كار    " ، موسيقي  را     ، با ديدگاه  ماترياليستي   فطرت  ازلي  بيان  مي كند، ماركس      انسان  از 
 .زندگي  بدون  موسيقي  را اشتباه  بزرگي  مي داند

 :و موسيقي  ملي   فرهنگ  ‐ ٤

 ، فرهنگ  قوام  مي يابد و تجربه هاي        زمان  با سپري  شدن   .  آوري  يگانه  شوند، فرهنگ  مي بالد و رشد مي كند          آنجا كه  سنت  و نو    
  كنندگي  يا به     ، خاصيت  تركيب  محور اصلي  و عنصر دروني  فرهنگ      .   مي شود   ، آداب  و رسوم  ملل  مختلف  درهم  آميخته         انساني
  . هاي  افراد جامعه  است ها و نگرش همسو كردن  عقايد، سنت  ؛ عبارتي

به دنبال  دارد؛ و موسيقي  نيز به عنوان  بخشي  از           ، شخصي  نيست  و آنچه  كه  از فرد و فرديت  بگذرد، نشانه اي  از وحدت  را              فرهنگ
  ، يكسونگري  و تحميل  از پديده هاي  ضد فرهنگ        ويارويي  خشن  ، ر تهاجم .  برخوردار است    )وحدت  آفريني (فرهنگ  از اين  ويژگي      

وجود هنرها،  .  گفتگو و تبادل  نظر دعوت  مي كند        ، آدميان  را به تفكر،    به شمار مي آيند، زيرا فرهنگ  به عنوان  عصارة  خودآگاهي  انسان       
 را    ، عناصر مختلف  فرهنگي   ملي  ايران  ضمن  حفظ  اين  ويژگي     موسيقي   .   نمايش  مي گذارد   به  جلوه هايي  از فرهنگ  هر ملت  يا قوم  را       

بيان  گوشه ها، تسلسل  و يكپارچگي    .   مي درخشد   روشني   اين  سرزمين  به   " كان  فرهنگي     " ، به طوري كه  به عنوان     در خود ذخيره  ساخته   
  فارسي  و هزاران  نكتة  باريكتر از مو شواهدي  بر آميختگي  و             شعر مناسب  از گنجينة  ادب        كارگيري   ، به فضاي  نغمه ها، تناسب  ريتم   

بازتابي  از كار، و پيكار انساني  هستند، آنچه  كه            فرهنگ  و هنر،   .  پيوند عناصر دروني  فرهنگ  ملي  و موسيقي  ملي  اين  سرزمين  است           
هستند،    هنري  عاري  از هر گونه  كينه  و دشمني          -فرهنگي   عناصر  .  هنر را حقير مي شمارد      ، فرهنگ  و  كار را تحقير مي كند، انديشه    

  . ، شكل  گرفته است ، درستي  و نيكيبويژه  فرهنگ  سرزمين  ما كه  بر اساس  راستي

هاي   هر قوم  تركيبي  از فرهنگ  و هنر و سنت          فرهنگ  و هنر   .  پذيري  و فرهنگ بخشي  صفات  ذاتي  هر فرهنگ  و هنري  است          فرهنگ
 فرهنگ  .  در اين  قضيه  فرهنگ  غنيتر، بخشنده تر نيز هست        .  هاي  اقوام  مجاور است    سنت   ، هنر و  ص  آن  قوم  و عناصري  از فرهنگ      خا

اين   .  براي  خود قائل  نشده  است       ها هيچ  حد و مرزي  در محدودة  كرة  خاكي            گذاري  بر ديگر فرهنگ      موسيقايي  ايران  در تأثير    
 و شكل  مشترك  موسيقي  در ملل  همجوار تا برخي  سازهاي  ملي  ملل  دور را                 ، سازها، اسامي  ز وجود جملات  موسيقيايي   تأثيرگذاري  ا 

از جمله  ساز گيتار به عنوان  ساز ملي  كشور اسپانيا و ساز رسمي  ملل  اروپايي كه  ريشه اي  ايراني  دارد و ابتدا قيطار                      .   مي شود  شامل
 . است  ناميده  مي شده 

 : سنت  و موسيقي  ملي  - ٥
 سر نهاده  و ديگر جايي  براي  رشد و           ها و مراحل  تكاملش  را پشت       سنت  را شكلي  از فرهنگ  بدانيم  كه  تمامي  پپچيدگي          "اگر  

هاي  جديد بر    افزودن  ارزش حفظ  ميراث  گذشته  و        ؛ زيرا هر نسل  محكوم  به      يافته ايم   شروعي  براي  نوآوري    12،"تكامل  بيشتر ندارد    
وجود سنت  نشانه اي  از    .  تبديل  نشود   "انگيز به حفظ  عادات  و اعتياد ديرين           لذت  حرص   " سنت  تا آنجا معتبر است  كه  به       .  است  آن 

 يا تكان  دادن  سنتي         حركت  درآوردن   بنابراين  براي  به   .  است )  برهه اي  از زمان    حداقل  در (وجود احساسات  و اعتقادات  مشترك        
در حالتي  كه    .   وحدت  قبلي  مي شود    وحدت  جديد جايگزين  .   ، ظهور وحدتي  جديد ضرور به نظر مي رسد      محكم  در جامعه    ريشه دار و 
بي آنكه   ،  گزينشي  عقلاني  صورت  نگيرد، آنگاه  مسائل  كهن  و فراموش  شده             هاي  گذشته  بر مغز زندگان  سنگيني  كند و         سنت  نسل 

نوآوري  (انحراف  فرهنگي  نيست       ها چيزي  جز   همچنان  كه  نوآوري  بدون  تكيه  بر سنت      .   بر ما و ديگران  تأثير مي گذارند       متوجه  شويم 
رون  آورد و با    كه  نمي توان  عقايد و رسوم  كهنه  و پوسيده  را از كُنج  موزه  بي               ، تجربه  نيز نشان  داده  است      ) وجود نمي آيد   در خلاء به  

 .  نسل  آينده  عرضه  كرد  به  ديدگي كمي  اصلاح  ورفو، لباسي  نو از عبارات  نامفهوم  بر آن  پوشاند و مانند كالايي  با اندك  آسيب

ايران  مي خوانند،   ايران  را بيشتر موسيقي  سنتي         با وجود اينكه  موسيقي  ملي     .  هنر و موسيقي  ايران  نيز از اين  قاعده  مستثني  نيست          
 هايي  در جهت  تغيير     ، تلاش  رديف  كنوني   ها به  مناسب خواني  و حتي  دگرگوني  و تبديل  مقام          ، سرايي  ليكن  مواردي  از قبيل  بداهه    
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 شكل    رداختن  به  سنتي  را بايد در عدم  پ       همچنين  از جمله  موارد مهم  كمتر فراگير شدن  موسيقي         .  ها را بيان  مي كند    عقلاني  در سنت  
  آن  چرا كه  هنر اصيل  داراي  قواعد و اصولي  عقلاني  و اصيل  است  كه  ورود به               .  دانست   ، كه  مد نظر حاكمان  گذشته  بوده  است        تفنني

 . قاعدة  خاص  خود را مي طلبد

 تا نگردي  آشنا زين  پرده  رمزي  نشنوي گوش  نامحرم  نباشد جاي  پيغام  سروش 

 :ذهب  و موسيقي  ملي   م‐ ٦
 . ماورايي  دانستن  موسيقي  استوار بوده  است        ، تقدس  و   آسماني  بودن   پيوند موسيقي  و مذهب  در ايران  باستان  بر اساس  اعتقاد به           

 . سلسله هاي  هخامنشيان  و ساسانيان  باز مي گردد  مورد، به  هاي  تاريخي  و حكايات  كهن  در اين بررسي

موسيقي  در طول  زندگي  بشر همواره  داراي    ، ليكن  مذهب  وموسيقي  در اديان  مختلف  متفاوت  است نگرش  كلي  نسبت  به هر چند 
 ايران  موسيقي  اجتماعي  و هنري  تحريم        وجود آنكه  در دو قرن  آغازين  ورود اسلام  به            حتي  با .  ارتباطي  تنگاتنگ  و نزديك  بوده اند    

 ،  ، مناجات جلوه هاي  موسيقي  همواره  در اذان      . تصور درآورد   اما نمي توان  براي  آن  دوره  نيز جامعه اي  تهي  از موسيقي  را به           شده  بود،   
  ، تحت  عنوان    گذشته  در كشور ما موسيقي  از زمان  صفويان  با شكلي  متفاوت  نسبت  به              .خود را نمايان  ساخته  است    ...  قرائت  قرآن  و  

به حيات  خود ادامه  داد و در موسيقي  رديفي             ،است )   عنوان  موزيك  زمينه    به( كه  نمايشي  مذهبي  همراه  با موسيقي  سنتي           " تعزيه"
 الهي    زمين  كه  هنر پيوندهاي  محكمي  با مذهب  دارد، هنر داراي  جوهرة            قازديدگاه  مردم  مشر  .  13اثراتي  كاملاً مشهود باقي  گذاشت       

  . است

بر اين  اساس  موسيقي  ايراني  را      .   ويژه  دارند    ، در هنر، ادبيات  و موسيقي  ملي  ما جايگاهي        عناصر تراژديك  با درونمايه اي  مذهبي    
 دانسته اند ؛ عده اي  غم  را عين  شادي        نظرهاي  متفاوت  و متضاد نيز ابراز شده  است         اظهار  موسيقي  غم  خوانده اند، هرچند در اين  مورد      

 ، در مراسم    مشخصترين  نشانه  و پيوند با مذهب         )سنتي(اما در موسيقي  ملي        .  كه  اين  مبحث  خود نيازمند بررسي  مفصلي  است         
 را به  )ها وحدت  و يگانگي  انسان   ( ، رسالت  حقيقي  خود      ، عنصر موسيقي  با پيوندي  لطيف      در آن   سوگواري  ماه  محرم  مشهود است  كه     

 .نمايش  مي گذارد

 : جامعه شناسي  سياسي  و موسيقي  ملي  ‐ ٧

 ، در   اجتماعي -عوامل  سياسي    .  مي پذيرد  هاي  سياسي  تأثير   گيري هنر در مسير اجتماعي  شدن  از طبقات  اجتماعي  و تصميم            
مواره  سعي  شده  است  كه  موسيقي  ايراني  را          ، ه هاي  مختلف  در دوران .  كننده  دارند    ، شكل  و محتواي  هنر سهم  تعيين        ساختار، بيان 

پنداري  صحيح  مي بود، اكنون  بايد        دربارها معرفي  كنند، حال  آنكه  اگر چنين         جدا از عامة  مردم  بخوانند و آن  را متعلق  به            پديده اي 
 قي  اشرافي  از مد افتاده  مي يافتيم  كه  مانند ساير مظاهر          سنتي  و قديمي  را در موسي        ، با فرم هاي  ريشة  بيشتر ملودي هاي  عاميانه  و محلي     

 ، طراوت  و    كه  در آن  شادابي    - موسيقي  مردمي      اما در واقع  !   روستاها انتقال  يافته  باشد      شهرهاي  كوچك  و سپس  به       ، ابتدا به  اشرافيت
دائمي     ، صحرا و ساحل  كه  با طبيعت  مكالمه اي  حضوري  و          دشت  ،ازسوي  مردم  ساكن  كوه      تنها مي تواند  -روح  زندگي  جريان  دارد     

 . وجود آمده  باشد و از سوي  آنان  به طبقة  اشراف  و اقشار بالادست  هبه شده  باشد دارند، به 

سهم  آنها در      ، نسبت  به   ست مردم  ا    كه  بلاي  دائمي  تودة    " احتياج    "دليل  مشغلة  فراوان  براي  تأمين  معاش  و           ما نمي توانيم  به   
 ، قلم  يا ابزار مبارزه اش  را       ، زخمه هاي  اجتماعي  بپنداريم  هنرمند در دگرگوني     اين  تصور نيز خطاست  كه      .  تكوين  هنر بي توجه  باشيم   

ليزم  ـ در مسير خود، منطقي        ها نيز هنرمند واقعي  ـ دور از احساساتگرايي  ياسانتي مانتا          مي گذارد، هرچند كه  حتي  در انقلاب        كنار
  به   ، فاصله  گرفتن  از علايق  فردي  و نزديك  شدن         تكاملي  هنر در عرصة  تاريخ  اجتماعي        ، نقش  به عبارتي.  عقلاني  را جستجو مي كند   

وسيقي  ملي  در انقلاب     به عنوان  مثال  سهم  م      ،هنر اجتماعي  دستاورد و ارمغان  بشر امروزي  است          .   خواست  و تمايل  جامعه  است     
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 دميده     از خون  جوانان  وطن  لاله     " ميهني  آن  زمان  مانند      -هاي  ملي      ، تصنيف قزويني  و ديگران     ؛ وجود عارف   مشروطه  مشخص  است  
 . ن  نقش  اجتماعي  مي نهندمهر تأييدي  بر اي  ،همه...  و" مرغ  سحر " يا در دوران  بعد تصنيف  " مستي  بهانه  كردم    گريه  را به" يا "

 14 بتهوون  " .  در هنر هم  مانند زندگي  هدف  آزادي  و ترقي  است"

 :يادداشتها
 .٦‐٧صص  ) ١٣٧٤(، )ويژنامة  جشنوارة  موسيقي  فجر(مجلة  آهنگ  ، )گفتگو" (سمن  بويان  "  ،  ـ بهمن  كاظمي١

كتابخانه اي  به تنهايي  راهگشا    تحقيقات  به   مراجعه  ر در زمينة  موسيقي  ملي  ايران اضافه  مي نمايد؛ به سبب  نبود كتب  همگون  معتب‐ 

ها، روايات  و       ، شامل  شناخت  مقام      علمي  ـ عملي  پژوهشگران       تسلط و  ميداني  تحقيقات  ،ايراني هاي  موسيقي نيست  بلكه  در پژوهش

هاي  موسيقي  ايران  نقشي        ، در عرصة  پژوهش    ه  پژوهشگران  اروپايي  و بيگانه     سبب  شد   اين  امر  .  هاي  مختلف  مثمر ثمر است      رديف

 همچون  ساير                                                                                                                                            

 .رشته هاي  فرهنگي  و هنري  از جمله  ادبيات  به عهده  نداشته  باشند 

 ؛ نويسندگان  ايراني  از جمله          آثار و نوشته ها  استدلال  فلسفي  در زمينة  نقش  هنر مي انجامد، در  ـ طرح  اين  مباحث  كه  معمولاً به٢

 ، رومن  رولان  و     نوشته هاي  نويسندگاني  مانند ويل  دورانت      و آثار در  همچنين و  ،خانلري  ناتل  ، پرويز ، نادر ابراهيميداريوش  آشوري

  .تولستوي  مشهود است

 .٤٩، ص  ١٣٥٠ركبير،  ، انتشارات  امي ، تهران؟، ترجمه  كاوه  دهگانهنر چيست  ،  ـ لئون  تولستوي٣

 .١، بي جا، بي نا، بي تا، ص   رساله اي  در موسيقي  ، ـ داريوش  صفوت٤

 .٦، ص  ١٣٧٤ ،  ، انتشارات  علمي  فرهنگي ، تهران، ترجمة  عباس  زريابلذات  فلسفه  ،  ـ ويل  دورانت٥

 .٤٠ـ  ٥٨، صص  همان  كتاب  ،  ـ تولستوي٦

 ، براي  مؤسسه اي  در       مقاله  فراخوان به  پاسخ  نگارنده  در١٣٧٢كه  در سال  " جغرافياي  موسيقي  " ارة   ـ برگرفته  از مقاله اي   درب٧

 شده   سعي  هاي  اجتماعي  مختلف  هستند،      نوشتار حاضر از طيف      مخاطبان   كه آنجا از مي نمايد،  ضمناً اضافه . كُلن  آلمان  ارسال  داشت

 .هاي  موسيقي  پرهيز شود  حيطة  تئوري به ورود و   مقاله شدن  تخصصي از است  

 .٢٢٠، ص  ١٣٧٤ ، انتشارات  علمي  فرهنگي  ، ، تهران، ترجمة  عباس  زريابتاريخ  فلسفه  ،  ـ ويل  دورانت٨

ن  و شاعران  در            نويسندگا از بسياري  تا هاي  حاكم  با پرداختن  به هنر دروغين  و تبليغي  باعث  شدند  ، نظام ـ در دوران  گذشته٩

 :  اين  وضع  اعتراض  كنند، حافظ  مي فرمايد آثارشان  نسبت  به

 هماي  گو مفكن  ساية  شرف  هرگزدران  ديار كه  طوطي  كم  از زغن  باشد

ند و بتدريج  و       آغاز مي كن  بم   صداي از را آواز  ، ، از ابتدا بر اساس  روش  مرسوم  و معمول ـ خوانندگان  توانا در موسيقي  سنتي١٠

 با   كه   اين  قطعات  كه  در اوج  خوانده  مي شوند، هنگامي               مي رسد،  دلخواه   اوج به   صدايشان  ، همراه  با نغمات  و اشعار مناسبآهسته

له  پس  از اجراي  اين       ، بلافاص اما به طور معمول  .  مي گردند، نشان  از فرياد و دادخواهي  دارند        قرين ...و بيداد و مخالف  مانند  گوشه هايي

 گوشه ها

 ، آواز ايراني  همچون  آينه اي     در   روال  اين    كه  اين  اعتقاد هستند    برخي  جامعه شناسان  هنر بر   .   ابتداي  آواز فرود مي آيند     خوانندگان  به  

 در  معمولا   ه  بر اساس  شواهد تاريخي      نشان  مي دهد ك     اوج  به  رسيدن  براي   مختلف هاي دوران  تلاش  و كوشش  ايرانيان  را در طول

نقطة  شروع  بازگشت       ، مجدداً به    ؛ حمله  اقوام  مجاور يا انحطاط  داخلي  قرار گرفته         همچون هايي بحران  در   همواره   ، آن   به  رسيدن   نزديكي

 .كرده اند

  .است ي  پيروزي  ايرانيان         عبارتي  اين  شيوة  خوانندگي  آينة  تمام  نماي  دره هاي  شكست  و قله ها                                            به 

 .٤،  ص  همان  كتاب  ،  ـ ويل  دورانت١١

 .٢٣، ص  ١٣٧١ ، موسسة  فرهنگي  هنري  شيدا، ، تهرانكتاب  سال  شيدا ،  ـ محمد رضا لطفي١٢

 .٨، ص  ١٣٧٥ ،  ، نشر آروين، تهرانمقدمه اي  بر قانونمندي  آواز ،  ـ بهمن  كاظمي١٣

 .١٥٥، ص  ١٣٤٥ ، انتشارات  اميركبير،  ، تهران، ترجمة  محمود تفضليني  بتهوون زندگا ،  ـ رومن  رولان١٤


